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 : خطر69چپتر 
 

هاش رو باز کرد، اطرافش تاریک بود، تنها سطحی که نور از خودش وقتی چانگ گنگ چشم
 استاد لیائو ران بود.ی کچل کرد کلهساطع می

که تکون خورد، شو لینگ که توی وضعیت بدی قرار داشت سریع به سمتش به محض این
 ...«جنابشناسین؟ عالیجناب! بیدار شدین! هنوز منو میجناب! عالیعالی»رفت و فریاد زد: 

 که داد و بیدادهاش تموم بشن، استاد شو بغضش شکست. شبیه پسر صالح چانگقبل از این
هاش رو پاک کرد. برخلاف انتظار، هرچی بیشتر پاک گنگ شده بود، بهش نگاه کرد و اشک

 ای نشست و بلند بلند زار زد.شدن، گوشههای بیشتری ریخته میکرد اشکمی
 »...«چانگ گنگ: 

های چانگ گنگ وزوز این صدای گوش خراش خیلی شبیه صدای فلوت ژنرال گو بود، گوش
 خیلی خوشحال بود که استاد لیائو ران یه آدم لاله. کردن. در این لحظه،

کشید، بلکه استاد شو، که آب دماغش آویزون بود و تمام فرد لال نه تنها جیغ و داد نمی
 کرد.صورتش خیس از اشک بود رو آروم می

ـه، خیلی بیاین مکان نزدیک اردوگاه جیانگ»به چانگ گنگ نزدیک شد و با زبان اشاره گفت: 
م کرد هی چوبی رو تازه فرستادم. برادر کوچکی که زیردست برادر سون کار میپرنده امنه.

نه. اگه بی پیدا کجناب راهی برای ارتباط با اردوگاه جیانگسعی کرد با استفاده از نشان عالی
جناب خیالتون تونه این مکان رو پیدا کنه، عالیای رخ نده، ژنرال ژونگ به زودی میحادثه

 «شه.راحت با
داد و حمام کردن دوست نداشت، اما لیاقت که راهب اغلب خودش رو مرموز جلوه میبا این

از سال، فقط دو روزش بود  1روز ۰۶۳ی لین یوان رو داشت. توی بیشتر شاگرد عالی رتبه فرقه
 شد بهش اطمینان کرد.که می

                                                           
 روز بودن. 063تو سراسر جهان  یباستان یهامیتقو 1
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یک  یاژگون شدهقایق و»چانگ گنگ با خستگی سرش رو تکون داد و عمیقا متوجه منظور 
 ی تلخش رو بگیره.شد، نتونست جلوی خنده« نفر در برکه

ها رو پشت سرش گذاشت و تنهایی با شو لینگ به گروه شا های اون روز، چانگ گنگ محافظ
 رفتن. متأسفانه، از بخت بدش، زمانی که به اونجا رسیده بود بد موقعی بود.

دن. توی راه رفتشون به سمت مقر اصلی، گروه های گروه رسیرئیس دنبال کردن و به زیرشاخه
 هاشون بیرون اومده بودن تا سرموقع بهشون برخورد کنن.ها از لونهشورشی

 زده شد اما اصلا مضطرب نبود.که اون زمان چانگ گنگ از درون وحشتبا این
بی داشت، شورش کردن براش چیز غافلگیر طبق اطلاعاتی که اون موقع از وضعیت جیانگ

ن. گیرها رو موقع ترسیدن گاز میها آدمپرن و خرگوشها از روی دیوار میای نبود. سگندهکن
نسلشون مرده  ۹نسلشونه، و حتی اگه هر  ۹دونستن که مجازات شورش کردن اعدام همه می

باشن، خودشون باید تاوانش رو پس می دادن، چطور ممکنه این راهی واسه زندگی کردن باشه؟ 
عنوان یه شورشی سر بریده، سرنوشت هر جفتشون منتهی یه ترسو بمیری چه به عنوانچه به

تونه واسه تونست دوبار بمیره، پس چه بهتر که قیام کنه، حداقل میشد. یه آدم نمیبه مرگ می
 های تاریخی حک کنه.تری بمیره و اسم خودش رو توی کتابیه هدف بامعنی

 دست هم داده بودن تا شورش کنن.بهرده بودن دستبی فرار کهایی که از جیانگپناهنده
ها تونست فکرش رو بکنه که همچین اتفاقی بین پناهندههرچند، چانگ گنگ یه خدا نبود. می

بیفته، اما غیرممکن بود که بفهمه کی و کجا قراره شورش کنن. اما اون موقع، چانگ گنگ 
هایی وجود داشته که یان وانگ وفانکرد که تو بد موقعی اونجا اومده... چه طفقط حس می

 کرد که اوضاع از کنترلش خارج بشه.وقت فکرش هم نمیش نکرده؟ هیچتجربه
 دونست حل و فصل کردن مشکل این نوع گروه شورشی کار سختی نیست.چانگ گنگ می

دونستن که توی دوران نبرد با زیلیوجین، شون میها، همهاول از همه، هم دربار هم شورشی
ها هکار پیروز بشه، بلکه این ماشین آلات و زرتونست با داشتن دو یا سه استاد رزمیسی نمیک

ها مثل گو یون، وقتی مهماتشون هستن که توی اولویتن، حتی بهترین و مشهورترین ژنرال
دادشون هو تعتموم بشه کاری از دستشون برنمیاد. حتی اگه این گروه شا های از دنیای جیانگ

م بود، تا موقعی که سلاح گرم، زره فولادی و منبعی از زیلیوجین نداشته باشن، در بیشتر ه
 بی هیچ شانسی ندارن.مقابل اردوگاه جیانگ
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ای جز شورش کردن نداشتن. دلیلشون هم چیزی جز پیدا کردن راهی واسه زنده موندن چاره
 و درخواست کمک از دربار نبود.

جاع هایی که ششون فراهم کرده بود. آدمراه نجات رو واسه که چانگ گنگ بیاد، اینقبل از این
بودن و ترسی از مرگ نداشتن هنوز هم فرصتی واسه زنده موندن داشتن. اگه موقعیتش رو 

خواست تخم مرغی باشه که بی دربیاد؟ کی میداشتن، کی حاضر بود جلوی اردوگاه جیانگ
 کنه؟جلوی یه سنگ ایستادگی می

کرد و ون، کسی که چانگ گنگ رو به گروه شا های برد، تند صحبت میکه رئیس سبا این
کرد. حالا که نگاهی به درگیری پروا عمل نمیطرز رفتار بدی داشت، اما مرد باهوشی بود و بی

داخل گروه انداخت، هویت اصلی چانگ گنگ و شو لینگ رو برملا نکرد. توی این موقعیتی که 
رو  تونست مردمگی که از آسمون به زمین افتاده، نه تنها نمیهمه سرگردان بودن، با یان وان

احمق کوته  تر کنه. اگه واقعا یهتونست آتش ارتش شورشی رو برانگیختهتثبیت کنه، بلکه می
ه، پس بی استفاده کنفکری وجود داشته باشه که از یان وانگ واسه تهدید کردن اردوگاه جیانگ

 .شهپایان بدی نصیب هر دو طرف می
خواستن از ی یکسانی داشتن. نمیرئیس سون و چانگ گنگ به طور اتفاقی هر جفتشون ایده

ها بی واسه حمله به خارجیانداز اردوگاه جیانگهای بیچاره برای پر کردن خمپارهزندگی این آدم
 شنوه.شون رو بدار و خستهخواستن کاری کنن که دربار این صدای خشاستفاده کنن؛ فقط می

های ی همین چانگ گنگ و شو لینگ به تظاهر کردنشون ادامه دادن و گفتن که بازرگانبرا
داوطلب از جنوب هستن و رئیس سون بهشون کمک کرد تا هویتشون رو مخفی نگه دارن. 

بی شده بود تا واسه مردم دعا کنه، های جیانگتوی همون موقع، لیائو ران که قاطی پناهنده
شا های بود. به لطف روابطی که لیائو ران از قبل ساخته بود، خیلی  طور اتفاقی توی گروهبه

 ی ارتش شورشی ارتباط برقرار کنن.راحت تونستن با رهبرهای بالا رتبه
 تونست هرکسیطور که همه خبر داشتن، یان وانگ یه زبون سه سانتی داشت که میهمون

گو یون همیشه دست و پا  شه رو مجذوب خودش کنه. البته جلویزبون میکه باهاش هم
 ای درونی عالیهای دیگه قدرت مبارزهکرد، اما این تواناییش توی زمانچلفتی رفتار می

تونست هرکسی رو فریب بده. توی زمانی خودشون داشتن. تا موقعی که خودش بخواد، می
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روه گتر از یک ماه، چانگ گنگ تونسته بود اوضاع رو تحت کنترلش بگیره. اولش اعضای کم
 شون نشستن و تمام جوانب خوب و بد رو سنجیدن.خیلی هیجان زده شده بودن، بعدش همه

س کشه رو نفخواست همون هوایی که دربار سلطنتی نفس میجز یه خار سرسختی که نمی
شون رو متقاعد ی رئیس سون، چانگ گنگ همهگروه شا های، به علاوه« چهار رهبر»بکشه، 

 افرادشون رو واسه ارتباط برقرار کردن باهاشون بفرستن.کرد و خواستن که اول 
گشتن، ناگهان حرکتشون رو بی که در خفا دنبال یان وانگ میاما اون زمان، اردوگاه جیانگ

 آغاز کردن. جو بینشون بلافاصله یک بار دیگه متشنج شد.
ش شده فادونست که یان وانگ جعلی به پایتخت رسیده، کاری که کرده بود چانگ گنگ می

اهزاده ای شده بود. حالا که شژو تبدیل به موضوع شناخته شدهبود و حالا ناپدید شدنش در یانگ
ی کارش رو تغییر بده و به جای بی مجبور شد رویههم قاطی ماجرا شده بود، اردوگاه جیانگ

 مخفیانه حرکت کردن آشکارا کارش رو انجام بده.
 ای نوشتداد. از طرف دیگه، شخصا نامهی اطمینان میاز یه طرف، چانگ گنگ به گروه شا ها

قش بر هاش نبی واسه مدتی عجولانه رفتار نکنه تا تمام تلاشو امیدوار بود که اردوگاه جیانگ
 آب نشه.
 دونست که توی این زمان یه مشکلی پیش میاد.کی می

انگ بشه. یان وشه، حتی ممکه موقع آب خوردن هم خفه وقتی بدشانسی گریبان گیر آدم می
که گروه شا های ها شد هیچی بر وفق مرادش پیش نرفت. بعد اینی راهزناز وقتی وارد لونه

 رو واسه« گر سه تا غار دارنهای حیلهخرگوش»واسه شورش کردن توطئه چیدن، استراتژی 
 کردن.امنیتشون عملی کردن و هر ده روز یک بار مکانی که توش بودن رو عوض می

 بی منتقل کرده بودن که نزدیک یکی کوچکی در جیانگزمان، مکانشون رو به تپهتوی این 
بی وجود داشت و کمبودی نداشتن. اگه چانگ گنگ همین معدن بود، معادن زیادی توی جیانگ

دادن، چون ی این معادن کوچک بهش اخطار میالان یه تعمیرکار ماهر کنارش داشت، درباره
 های نزدیک به کوه پرواز کنن.ی چوبی نتونن توی مکانهااحتمال داشت که پرنده

ی چوبی هکه پرندکنن. حتی با ایناستفاده میی وسایل رو بیبرخی از معادن قطب نماها و بقیه
خل ی مکانیکیش بستگی به یه آهنربای خاص دالین یوان خیلی عالی ساخته شده بود اما هسته

رتباط ی لین یوان بود باهاشون اتونست با آهنرباهایی که پیش افراد فرقهشکمش داشت که می
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تونستن توی ارتفاع بالا پرواز کنن تا از موانع عبور کنن. اما های چوبی میقرار کنه. پرندهبر
چرخید و آخرش هم آهنرباهای داخل شکم وقتی نزدیک معادن بودن، دور معدن هی می

 شد.های چوبی بلافاصله نابود میپرنده
داشت ای نکه راه دیگه تونست راهی برای پرواز به بیرون پیدا کنه. چانگ گنگپرنده نمی

ای استفاده کنه و به لیائو ران بگه که کل راه رو بدوئه تا پیغام رو مجبور شد از یه روش ناشیانه
 ای بود که محافظ شخصی گو یون به پایتخت آورده بودتش.بفرسته. اون همون نامه

 در آخر هم مشکلی پیش اومد.
ایت سطح سرگرمیشون خیلی نزدیک به اون چهار رهبر شورشی تحصیلات خوبی نداشتن. نه

دشاه پا»دادن و خودشون رو های معبد گوش میکشاورزهای پیری بود که توی معبد به نمایش
شد مو به تن آدم سیخ نامیدن که باعث میمی« پادشاه انسان»و « پادشاه زمین»، «آسمان

 بشه.
تی بود که به شدت همون خار سرسخ« پادشاه آسمان»بود و « پادشاه انسان»رئیس سون 

 خبیث بود و نفرت عمیقی به دربار داشت.
خواستن توی شورش شق و سرسخت نفوذ زیادی داشت. یه زمانی همه میاون مرد کله

ود. های سرسخت شده بروی اون باشن، اما حالا یهو تبدیل به رئیس بزرگ تعدادی از آدمدنباله
 که همه چیز  های دقیقی انجام داد، حس کردکه بررسیبعد این

نداشت.  بیی خدا تمایلی به مقابله با اردوگاه جیانگشروع شده که همیشه« پادشاه انسان»از 
حریص واسه زنده موندن بود و از مرگ »ای که نسبت به رئیس سون که آدمی با کینه

، به زیردست مورد اعتماد رئیس سون رشوه داد و آماده بود که نقطه ضعفش رو «ترسیدمی
 ه و نابودش کنه.بفهم

ش هم خیلی اتفاقی و جالب بود. مردی که رشوه گرفته بود به مدت شش الی هفت روز نتیجه
گرفت اما نتونست نقطه ضعف رئیس سون رو پیدا کنه، اما تونست لیائو ران رو ببینه آمار می

رقرار بهای دربار ارتباط رفت و با آدمکه نصفه شب داشت از مکانی که توش بودن بیرون می
 کرد.می

زد یه سگ ها اون رو برادر خودش صدا میها دید که اون مردی که مدتوقتی پادشاه آسمان
 شکاری دربارـه، بلافاصله خشمگین شد و در یک آن اعتمادش به اون مرد از بین رفت.
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های برجسته و محترم رو دعوت کرد که ی راهزنچانگ گنگ سریع تصمیمی گرفت، همه
که پادشاه آسمان برای سؤال پیچ کردنش پیشش بیاد، زودتر به مقام قبل از این پیشش بیان و

که زمانش خوب موقعی نبود اما اگه خودش ی امپراطوری بودنش اعتراف کرد. با اینفرستاده
 داد.گفت بهتر از این بود که یکی دیگه لوش میمی

 هو راه و روشد دنیای جیانگتونست پادشاه آسمان رو بکشه اما افراچانگ گنگ مطمئنا می
های تحقیر آمیزی نون شبشون هایی که از راهخودشون رو واسه زندگی کردن دارن. این آدم

ی مقامات دربار کاربلد و اهل عمل نبودن. اگه پای قول و قراری که آوردن به اندازهرو در می
 باهاشون گذاشتی نمونی، ممکنه به سرجای اولت برگردی.

ها نفر با صدای بلند با ها با تحریک عمدی پادشاه آسمان منفجر شد، دهراهزن یاولش لونه
کردن. بعد یان وانگ با جسارت تمام چاقوی مخصوص بریدن چوبش رو همدیگه بحث می

م، پس بذارین طبق قوانین پیش بری»بیرون آورد و اون رو توی میز کوبوند و به سردی گفت: 
 «2سه چاقو و شش سوراخ.

تونست یه راهزن واقعی رو گول بزنه. ها رو قانع کنه اما نمیتونست بیشتر آدمکت میاین حر
ای بهش که حرف دیگهی پادشاه آسمان توسط اون برانگیخته شد. بدون اینگرایانهخون وحشی

دونست اگه این خنجر رو نخوره، این بزنه، با چاقو به چانگ گنگ ضربه زد. چانگ گنگ می
 اشت برای همین جاخالی نداد.مصیبت تمومی ند

ن دونستکه خون رو دیدن، مخصوصا رهبرهای بزرگ، میها ماتشون برد. به محض اینشورشی
تونه به این شکل مشکوک توی گروه شا های بمیره. وگرنه توی اون موقع که یان وانگ نمی

ده باقی نمونشون ای جز مردن واسهکه بخوان شورش کنن، راه دیگهشدن بدون اینمجبور می
بود، تمام امیدشون واسه برگشتن از بین رفت. برای همین، با عجله سعی کردن صلح رو برقرار 

تر هم شد، همونجا اعلام کرد کنن و جلوی همدیگه رو بگیرن. پادشاه آسمان حتی خشمگین
 شه.بره و از گروه شا های جدا میکه افرادش رو می

                                                           
سه ضربه  دیو درخواست بخشش داره، با دهیانجام م یریاشتباه جبران ناپذ هی یکی یهاست، وقتراهزن نیقانون ب هی 2

 چاقو بهش بزنن.
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ی شورش کردن رو کنار گذاشتن. رئیس بین گروه، قضیه های داخلیبا به وجود اومدن درگیری
سون شب هنگام افرادش رو واسه همراهی کردن چانگ گنگ فرستاد. در طول راه، چندین بار 

، کردن وسط راه متوقف شدنخاطر افراد پادشاه آسمان که به قصد جونشون بهشون حمله میبه
 گذاشته شده بودن گم شدن.هایی که توسط رئیس سون پیشش تقریبا تمام زیردست

اضافی بود،  کم بارتونست تکون بخوره یههرچند، یکی مثل لیائو ران که توی زره سنگین نمی
ود، بازم کار توی غار ببر بدر حالی که شو لینگ کلا بار اضافی بود. حتی اگه با استادهای رزمی

 نشون فرار کنن.که با چندتا بار اضافی واسه نجات جوتر بود تا اینخیالش راحت
قدر تقلا نکرده بود. برای محافظت کردن چانگ گنگ زخمی شده بود. چندین سال بود که این

ای از چاقو برداشته بود که پوست و ش زخم دیگهی سینهی حساس قفسهاز استاد شو، ناحیه
 هگوشتش رو نابود کرده بود. خوشبختانه هنوزم نصفه نیمه شاگرد خانم چن بود، چه خوب چ

 تونست یه طورایی خونریزی رو بند بیاره.بد، می
لیائو ران از یه برگ واسه جمع کردن آب توش استفاده کرد و اون رو به چانگ گنگ داد، بعد 

هاش رو از نو ببنده. چانگ گنگ آب رو نوشید و آهی یه دارویی پیدا کرد تا باهاش دوباره زخم
به  ش رو بازیابی کنه و دستی، سعی کرد روحیهکم قدرتش رو جمع کرد تا حرف بزنهکشید. یه

بیا اینجا بشین مینگ یو. از دست دادن یه اسب »کمرش زد، به شوخی به شو لینگ گفت: 
 «هات رو تموم کنی.که نفسم قطع بشه، اول باید زار زدنشاید یه نعمت باشه. قبل این
ت چقدر رق»ی ر کلمهکه چندین باهاش رو پاک کرد، بعد اینشو لینگ با آستینش اشک

جناب ش تقصیر این مقام حقیره که عالیهمه»رو تکرار کرد، دوباره بغضش ترکید، « برانگیز
 «رو پایین کشیده.

ها شهر رو قبلا که خارجی»داری گفت: ی آرومی کرد و با صدای خشچانگ گنگ خنده
الا ارجی یاد بگیره. حمحاصره کرده بودن، برادر مینگ یو مصمم شد تا سخت کار کنه و زبان خ

 خوایی بری و هنرهای رزمی یاد بگیری تا بتونی باکار بکنی؟ میبعد این قضیه قصد داری چی
 «های گنده رو بشکونی؟ت سنگسینه

 »...«شو لینگ: 
 «کنه، خیلی آرومه.ببین استاد لیائو ران گریه نمی»چانگ گنگ: 


